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  نظرية دين حداكثري
  ))ره( درآمدي بر قلمرو گسترة دين از منظر استاد مطهري(

  *االله عباسي ولي

  چكيده
  :طور كليّ در باب قلمرو و گسترة دين دو ديدگاه عمده وجود دارد به

ديدگاه حداقلي كه دين را محـدود بـه قلمـرو خاصـي كـرده و از دخالـت آن       . 1
  پرهيزد؛ مي...) سياسي، فقهي و اجتماعي،(بسياري از امور  در

  .كند گرايانه در برابر گسترة دين اتّخاذ مي ديدگاه حداكثري كه ديدگاهي جامع. 2
نوشتار حاضر، از نظرية دين حداكثري بـا تأكيـد بـر ديـدگاه اسـتاد مطهـري دفـاع كـرده،         

  .كشاند ديدگاه حداقلي را به چالش مي
قلمـرو پيـام پيـامبران،    : ده اسـت، عبارتنـد از  مباحثي كه در ايـن مقالـه بحـث و بررسـي ش ـ    

  ... .جامعيت دين، دين و سياست، قلمرو فقه و
استاد مطهري، قلمرو دين، دين حداقلي، دين حداكثري، جامعيت ديـن،    :واژگان كليدي

  .سكولاريسم، فقه
  
وزه پژوهي مدرن و انسان معاصر است كه امـر  يكي از مباحث مهم و نوپيداي دين» قلمرو دين«

هـاي گونـاگوني    پاسـخ . فلسفه دين و كلام جديد را به خود اختصاص داده است بخشي از مباحث 
اند برخـي   به اين مسأله داده شده است و هريك از دانشمندان از منظر خاص به اين بحث نگريسته

  .اند تبييني سكولاريستي از آن ارائه داده اي هم  از موضع ديني به اين بحث پرداخته و عده

                                                                 
  .محقق *

 4/12/82: تاريخ تأييد    16/10/82: تاريخ دريافت
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: توان به دو ديدگاه عمده تقسيم كـرد  هاي مختلف در باب قلمرو دين را مي طور كلّي، ديدگاه به
بر اساس ديدگاه حداقلي يا انتظار اقلّي از دين، قلمرو دين . ديدگاه حداكثري. 2حداقلي؛  ديدگاه . 1

، و شـرع در  )reduction(در امور اجتماعي، سياسي واخلاقي ـ فقهي به حداقلّ تحويل و فروكاهش  
، خـود را در  »بيـنش اقلّـي  «است نه بيش از آن را در واقـع،   اين موارد حداقل لازم را به ما آموخته 

به حداقل لازم بسـنده كـرده اسـت؛ امـا      امور آخرتي محدود و منحصر كرده، و در امور دنيايي هم 
بـه عبـارت   . شـود  مـي  را شـامل  نگر بوده و هر دو امور دنيايي و آخرتي جامع» دين حداكثر«نظرية 

هاي  ديگر، رسالت و جهتگيري دعوت انبيا محدود به تأمين سعادت آخرتي انسان نيست ونيازمندي
  .گيرد را نيز در بر مي... بشر در عرصة اجتماع و سياست، تعليم و تربيت و

 ـ . نظرية دين حداقلي، امروزه ميان روشنفكران و نوانديشان دينـي رواج دارد  ا محصـور  اينـان ب
آخرتي، منكر دخالت و حضور دين در عرصة اجتماع و امور سياسي هستند   كردن دين در سعادت

در . قائل هسـتند ) يا دين و دنيا(طريق، دين را سكولاريزه كرده، به جدايي دين از سياست  و بدين 
ن و دنيا سخن دفاع كرده و از همگرايي و همسويي دي  مقابل، استاد مطهري از نظرية دين حداكثري

آيد، درآمـدي   آن چه در اين نوشتار مي. است  نگرانه در اين باب اتخاذ كرده گفته و ديدگاهي جامع
لازم است كـه    تذكرّ اين نكته. هاي شهيد مطهري در باب قلمرو و گستره دين است بر آرا و انديشه

راي آن تـا مسـتلزم تعيـين    منظور از تبيين قلمرو دين، قلمرو واقعي دين است، نه ترسيم قلمروي ب
  ).293ص : 1375فنايي، (تكليف براي خدا باشد  

بحث از قلمرو دين بر مباني و اصـولي اسـتوار اسـت كـه پـرداختن بـه آن مبـاني در روشـني         
مبنـاي مهـم و   . كنـد  ديدگاه شهيد مطهري در باب، نقش مهمي را ايفا مـي  سازي  بخشيدن و شفّاف

هدف و جهتگيري «وران يافت، اين است كه  الب متكلمّان و انديشهتوان در انديشة غ اساسي كه مي
هاي بشـر آمـده يـا خـود      نيازها و خواسته ، و آيا دين براي پاسخگويي به همة »دعوت انبيا چيست

  .دين قلمرو و انتظارات بشر را ترسيم كرده است
مهم انديشة دينـي  از اركان » نبوت«به لحاظ نظري، از مباحث كلامي است؛ زيرا » هدف بعثت«

. بينـد  بنا بر تعريف علم كلام،  مـتكلمّ، هويـت رسـالت خـود را پيـامبر گونـه مـي       . رود شمارمي به
اي بين وحي منزل بـر   گونه كه پيامبر، واسطة ابلاغ وحي الاهي به بشر است، متكلمّ نيز واسطه همان

اي ديني به مخاطبان آن ـ بـه   ه نقش متكلمّ جز عرضة آموزه. پيامبر وذهن و زبان مخاطبان آن است
شـبهات   هـاي دينـي در قبـال     ها واقع شود ـ حفظ و حراسـت از انديشـه    اي كه مورد قبول آن گونه
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ها براي متكلمّان و  منكران نيست؛ بنابراين جست و جو از هدف بعثت پيامبران و جهتگيري پيام آن
  .اي كلامي برآن ابتنا دارده وجوي كلامي است كه ديگر انديشه متفكرّان ديني،نخستين جست

آوران آسـماني، مـردم را بـه     مقصود از تحليل غايت بعثت، پاسخ به اين پرسش است كـه پيـام  
كنند؟ آيا دعوت انبيا به اهداف آخرتي و سـعادت معنـوي    سوي چه مقصود يا مقاصدي دعوت مي

هـاي انبيـا صـرفاً     وزهگيرد؟ آيا آم محدود است يا مصالح معيشتي وسعادت اين جهاني را نيز فرا مي
اي براي رساندن مردم به رفاه دنيايي نيـز   هدايتي به سوي خدا و آخرت است يا افزون بر آن،برنامه

دانند، و افراد بشر، در مواجهـه بـا انبيـا چـه      هست؟ پيامبران رسالت خويش را در چه قلمروي مي
  انتظاري از آنان در دل دارند؟

عملي نيز اهميت دارد؛ چرا كه انتظار دو جانبة پيـامبران و  بحث جهتگيري دعوت انبيا به لحاظ 
ها، بر اساس فهم حد و مـرز رسـالت انبيـا شـكل      ديگر و ارتباط عملي بين آن آنان از يك مخاطبان 

كنـد و همچنـين توقّـع     هدف بعثت، مورد و ثغور انتظار موجه بشر از انبيـا را تعيـين مـي   . گيرد مي
هـا بـه دعـوت انبيـا، بـر فهـم قلمـرو         آن  پاسخ مردم و اقبال. سازد جه ميپيامبران از مخاطبان را مو

بـدون جامعـه    يابد و ديني  بر اين مبنا، مفهوم دينداري، تعين مي. رسالت و هدف بعثت مبتني است
كند  شود؛ بنابراين فهم، جهتگيري دعوت انبيا، از طرفي تصور فرد از نبوت را ترسيم مي تعريف مي

مواجهة وي با دعوت انبيا اعم از اقبال يا اعراض و تصديق يا تكـذيب   يگر، چگونگي و از طرف د
بعثـت، در واقـع درك وي از گـوهر ديـن اسـت،       جا كه تصوير فرد از هـدف   از آن. زند را رقم مي

قراملكـي،  (گيـرد   دعوت انبيا شكل مـي  ساختار دينداري شخص بر اساس تصور وي از جهتگيري 
  ).14و  13ص : 1376

   قلمرو پيام پيامبران

توان به سه  به طور كلّي، برداشت گوناگون از قلمرو پيام پيامبران و جهتگيري دعوت انبيا را مي
  :ارجاع داد تصوير عمده 

  جويد؛ ديدگاهي كه هدف بعثت را در امور دنيايي و حيات اين جهاني مي: تصوير دنياگرايانه. 1
ه جهتگيري دعوت پيامبران را در مقولة اخلاق و حيـات آخرتـي   اي ك نظريه: گرايانه  تصوير عقبا. 2

  دهد؛ بشر نشان مي
ديدگاهي كه اهداف رسالت انبيـا را جـامع و فراگيـر هـر دو جنبـة حيـات       : گرايانه تصوير جامع. 3

  كند؛ دنيايي و آخرتي بشر تلقّي مي
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دهنـد،   ارائـه مـي   تصويري كه برخي از نوانديشان دينـي معاصـر از دعـوت انبيـا    :  توان گفت مي
در مقابــل، ديــدگاه اســتاد مطهــري، ديــدگاهي . گرايانــه اســت و آخــرت» گرايانــه عقبــا «تصــويري

  .شود است؛ يعني هر دو جنبة حيات بشري را شامل مي گرايانه و شمول» گرايانه جامع«
 تر اشاره شد، بحث هدف بعثت انبيا آثار و نتايج گوناگوني را در خود جـاي  طور كه پيش همان
جامعيت دين يا نفي آن، همگرايي يا واگرايي دين و سياست و تعيين قلمرو دين از آثـار  .داده است

در واقع يكي از علل جامعيت دين، دخالت دين در عرصة سياست . روند مهم اين بحث به شمارمي
كـه   اگر بر مبناي هدف بعثت انبيا اثبات شـود . بعثت انبيا است و توسع قلمرو دين بر اساس هدف 

اند، جامعيت دين اثبات خواهد شد؛ اما اگر هـدف   پيامبران در انديشة اصلاح و آباداني دنيا نيز بوده
شود، جامعيت دين مورد ترديد  از بعثت انبيا فقط، آباداني حيات آخرتي از حيات دنيايي هم معرّفي 

  .انجامد مي  ريسمسكولا شود و به  گيرد و براي آن قلمرو محدود و مضيق كشيده مي قرار مي

  )نگر ديدگاه جامع(هدف بعثت انبيا از ديدگاه استاد مطهري 

گونه كـه اشـاره كـرديم، ديـدگاه شـهيد مطهـري در مـورد قلمـرو پيـام انبيـا، ديـدگاهي             همان
وي درآثار گوناگون خود، بارها بر گستردگي قلمرو دين و منحصر بودن آن بـه  . گرايانه است جامع

  :اند نگر دانسته و اسلام را آييني جامع  أكيد كردهامور فردي و آخرتي ت
اعم از دنيـايي يـا    گرا، در اسلام، به همة جوانب نيازهاي انساني،  مكتبي است جامع و واقع... اسلام 

آخرتي، جسمي يا روحي، عقلي و فكري يا احساسي و عاطفي، فرد يا اجتماعي توجه شـده اسـت   
  ).63ص:  1372مطهري، (

كنـد كـه بيـانگر جامعيـت      هاي اسلام را به سه بخش تقسيم مي اين قسمت، آموزه استاد پس از
  :اين سه بخش عبارتند از. دين مبين اسلام وگستردگي قلمرو آن است

  ها است؛ اصول عقايد، يعني چيزهايي كه وظيفة هر فرد كوشش دربارة تحصيل عقيده دربارة آن. أ
هـا   فرد مسلمان است كه خويشتن را به آن خصلت هايي كه وظيفة يك اخلاقيات، يعني خصلت. ب

  ها خويشتن را دور نگه دارد؛ ها بيارايد و از اضداد آن و خوبي
هـاي خـارجي و عينـي انسـان، اعـم از       احكام، يعني دستورهايي كه مربـوط اسـت بـه فعاليـت    . ج

  ).63ص:  همان(هاي معاشي ومعادي، دنيايي و آخرتي، فردي و اجتماعي  فعاليت
كـه شـامل مباحـث     ترتيب، از نظر استاد مطهري، جهتگيري دعوت انبيـا افـزون بـر ايـن      ينبد



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

ي 
كثر

حدا
ن 
ة دي

ظري
ن

)
دين

رة 
گست

رو 
قلم

بر 
ي 

آمد
در

...  
 137 

شود، عرصة فقه و حقوق يعني مسائل فردي و اجتماعي، دنيايي و آخرتي  خداشناسي و اخلاقي مي
شهيد مطهري در كتاب نبوت، ضمن بحث از . حداكثري است  گيرد؛ پس نظرية وي را نيز در بر مي

كند كه آيا در زندگي اجتماعي و دنيايي بشر نيازي به پيامبران  الت، اين مسأله را طرح مينياز به رس
  :فرمايد مي وي پاسخ اين سؤال را از قرآن جسته، . هست

بينـيم قـرآن،    آيا در قرآن به اين مسأله عنايتي هست يا قرآن فقط توجه به عالم آخرت دارد؟ ما مـي 
كنـد؛   كند؛ مسألة زندگي دنيا را هم از نظر هدف انبيا مطـرح مـي   نميآخرت را بيان  تنها مسأله عالم 

لَقَد أَرسلْناَ رسلَناَ باِلْبيناَت وأَنزَلْناَ معهم الْكتَـاب والْميـزاَنَ   «:  معروف خيلي واضح و صريح، در آن آيه
 طسباِلْق النَّاس قوُمينـات فرسـتاديم   پيامبران خودمان   ؛]25): 57(حديد [لكتـاب و  . را با دلايـل و بي

شـود قـرآن ايـن را     ؛ پس معلوم مي»ها فرستاديم تا در ميان مردم عدالت برپا بشود مقياس همراه آن
[= آن هـدف ديگـر     يك نيازي دانسته است و براي اين اصالتي قائل شده است، و در اين جا حتـي 

جـا ايـن هـدف را     كند؛ ولي در اين گر ذكر ميدر جاهاي دي. كند را هيچ ذكر نمي] شناخت خداوند
كه نشان بدهد كه اين هم اصالتي دارد و واقعاً ايـن جهـت مـورد نيـاز      شايد براي اين. كند ذكر نمي

هاي زندگي بشر وجود عدالت است،  است و بايد باشد؛ پس قرآن كه نظر داده است كه از ضرورت
  ).17ص: 1373مطهري، (داند  ضروري ميبرقراري عدالت لازم و  وجود پيغمبران را براي 

دهد؛ امـا گـاه    گرايانه ازدعوت انبيا ارائه مي چنان كه ديديم، مرحوم، شهيد مطهري، تفسير جامع
شود و مـوهم ايـن معنـا اسـت كـه ديـدگاه شـهيد مطهـري،          وي مطالبي ديده مي در آثار و سخنان 

است كه بـا انـدك تـأملي ايـن تـوهم رفـع        گرايانه از بعثت پيامبران ديدگاهي دنياگرايانه يا آخرت
كردند،  يكي از چيزهايي كه احياگران ديني و از جمله استاد مطهري همواره بر آن تأكيد مي. شود مي

است كه نقـش انبيـا را    وي از جمله كساني . كاركرد دنيايي دين و نقش آن در توسعة اجتماعي بود
دهد و بر اهميت ظلم ستيزي در حـد   وجه قرار ميدر ظلم ستيزي و ايجاد عدالت اجتماعي مورد ت

كند؛ البته بايد توجه داشت كه صرف تأكيـد بـه كـاركرد     ملاكي براي تمايز نبي از غير آن تأكيد مي
نگـر ديگـري    معناي دنياگرايي در تفسير هدف بعثت نيست؛ چرا كه حكيمان جـامع  دنيايي دين، به 

  ).36ص: 1376قراملكي، (اند  در بهبود دنيا تأكيد كردهبرنقش دين ) افزون بر شهيد مطهري(هم 
استاد مطهري در تعريف نبوت تعبيري دارد كه آن را ارتباط بين جهان انساني و جهـان غيبـت   

پـذير   گرايانـه تحليـل   وران، همين سخن استاد را بر مبناي ديـدگاه آخـرت   برخي از انديشه. داند مي
كه شهيد مطهري، رابطة انسان با جهـان غيبـت را يكـي از دو     ؛ در حالي)102 ص:  همان(اند  دانسته
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در واقع وي دو هدف اصلي را براي پيامبران . داند مي) و بسط عدالت يعني ظلم ستيزي (هدف نبي 
يكي سعادت دنيايي و ديگري سعادت آخرتي كه اين دو هدف، با كنار هم گذاشتن دو : قائل است

شود؛ بنابراين، شهيد مطهري  دو هم حل مي ارض ظاهري آن آيد و تع مطلب مذكور هم به دست مي
نگر در تفسير جهتگيري دعوت انبيـا بـر آن    نگر در هدف بعثت دارد و ديدگاه جامع ديدگاهي جامع
گيـرد و   را دربر مي) حيات دنيايي و آخرتي(هاي پيامبران، همة شؤون حيات بشري  است كه آموزه

در ايـن ديـدگاه دنيـا    . امي جامع و كامل براي بشر آورده استبه دليل خاتميت پي )ص(پيامبر اكرم
ديگر قرار دارند و در عين حـال، از آخـرت بـه صـورت      وآخرت در يك جهت و در تعامل با يك

گيري دو هـدف   شهيد مطهري در كتاب وحي و نبوت، در يك نتيجه. كند تر حيات ياد مي نشئة مهم
  ).176و  175ص: 1372:  مطهري(داند  مي قرآن  ترين هدف پيامبر از ديدگاه ذيل را اصلي

  شناخت خدا و نزديك شدن به او؛. 1
  .برقراري عدل و قسط در جامعه بشري. 2

دعوت به خدا و شناختن او و نزديك شدن به او به معناي دعوت به توحيـد نظـري و توحيـد    
حيـد عملـي اجتمـاعي    عدل و قسط در جامعهبه معناي برقـرار سـاختن تو   عملي و فردي، اما اقامة 

  :كند استدلال مي استاد براي دو هدف مذكور، به دو آيه از قرآن . است
  ).46و  45): 33(احزاب ( َنذَيراً ياأيَها النَّبيِ إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهداً ومبشِّراً و

به سوي خدا بـه اذن   و نويد دهنده و اعلام خطركننده و دعوت كننده[ امت]اي پيامبر ما تو را گواه 
  .رخصت خود، و چراغي نورده فرستاديم و

، »دعـوت بـه سـوي خـدا    «هايي كه در اين آيه آمده، پيدا است كه  از نظر استاد، ميان همة جنبه
  .تواند هدف اصلي به شمار آيد است كه مي  يگانه چيزي

  :گويد از طرف ديگر، قرآن كريم دربارة پيامبران خدا مي
  ).25):  57(حديد( نَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنزَلْنَا معهم الكْتَاب والْميزَانَ ليقوُم النَّاس بِالْقسطلَقدَ أَرسلْ

ها كتاب و معيار فرود آورديـم تـا مـردم     ما پيامبران خويش را با دلايل روشن فرستاديم و با آن
داشـتن عـدل و قسـط را هـدف      آيه با صراحت به پا از نظر استاد، اين . عدل و قسط را به پا دارند

  .رسالت و بعثت پيامبران معرّفي كرده است
گرايانه، و از جمله ديدگاه شهيد مطهري مطرح كرد،  توان دربارة ديدگاه جامع پرسشي را كه مي

پاسـخ ايـن سـوال را    . يـك بـالعرض اسـت    يك از اين دو هدف، بالذاّت و كدام  اين است كه كدام
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  ):122و  121ص : 1376قراملكي، (ن به صورت ذيل بيان كرد توا مي
هدف بالذاّت انبيا، هدايت و معرفت الاهي است؛ اما تحقّق اين هدف در جامعة بشري مستلزم 

پـرداختن بـه   . بالعرض ديگري مانند تأسيس حكومت و اصلاح نظام معيشـتي اسـت    اتّخاذ اهداف
اي بالعرض؛ بنابراين نبايـد گمـان كـرد كـه      ؛ اما وظيفهپيامبران است اصلاح معيشت دنيوي، وظيفة 

بالعرض بودن به معناي فرعي بودن و نفي آن از وظيفة انبيا است؛ بلكه بـه معنـاي ايـن اسـت كـه      
ستيزي در اهداف رسالت است؛ اما به قصد ثانوي؛ به همـين لحـاظ،    پرداختن به اصلاح دنيا و ظلم

ي و ظلم ستيزي را به منزلة مـلاك تمـايز نبـي و از ادلّـة     كساني چون استاد مطهري، عدالت گستر
  ؛)121ص: 1372نقل از قراملكي،  974:  1372مطهري، (اند  صدق گفتار او تلقّي كرده 

نگر، از طريق ارجاع اهداف دنيايي به اهداف آخرتي صـورت   وران جامع بنابراين، تفسير انديشه
شـوند و   لت داده شده و مقصود اصلي انبيا تلقّـي مـي  تفسير، به اهداف آخرتي اصا  در اين. گيرد مي

يكـي از مواضـع ابهـام در تحليـل نظريـة      . شـوند  انگاشته مـي  اهداف دنيايي، اموري تبعي و طفيلي 
رسـد مفهـوم    كـه بـه نظـر مـي      اي نگر، روشن نبودن مفهوم بالذاّت و بالعرض است؛ به گونـه  جامع

. رود ها بـه گونـة اشـتراك لفظـي بـه كـار مـي        منتقدان آننگر و  بالعرض و بالتبع نزد متفكرّان جامع
چه اصالت دارد و هـدف   كنند كه آن هاي دنيايي انبيا چنين برداشت  منتقدان از بالعرض بودن آموزه

هاي آخرتي است و با رسيدن به آن، تعاليم دنيايي در پيام انبيا اصالتي ندارد؛ بـه   واقعي است، آموزه
نگـر، مقدمـه    ها را دريافت؛ در حالي كه متفكرّان جامع توان آن از وحي مي اي كه از منبعي غير گونه

  .برند بودن تعاليم دنيايي را به معناي ديگر به كار مي 
  :گويد هاي دنيايي مي انگاري آموزه استاد مطهري دربارة دو معناي متفاوت مقدمه

يك گونه، تنها ارزش مقدمه ايـن اسـت   در :  المقدمه دو گونه است و ذي كه رابطة مقدمه  توضيح اين
السـويه اسـت؛ مـثلاً     المقدمه، وجود وعدمش علي پس از رسيدن به ذي. رساند المقدمه مي كه به ذي
بـديهي  . دهد خواهد از نهر آبي بگذرد، سنگ بزرگي را در وسط نهر وسيله پريدن قرار مي انسان مي

همچنـين اسـت   . اسـت  السويه براي انسان علياست كه پس از عبور از نهر، وجود يا عدم آن سنگ 
  .بام و كارنامة كلاسه براي نامه نويسي در كلاس بالاتر نردبان براي عبور به پشت

المقدمـه اسـت و در عـين     كه وسيلة عبـور بـه ذي   گونه ديگر، اين است كه مقدمه در حين اين
المقدمه وجـود و عـدمش    به ذيالمقدمه است، پس از وصول  از آن ذي  كه ارزش اصيل و يگانه اين
طـور ضـروري اسـت كـه قبـل از       المقدمه، وجودش همان  پس از وصول به ذي. السويه نيست علي
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هاي بالاتر؛ اما چنين  كلاس هاي اول و دوم مقدمه است براي معلومات وصول؛ مثلاً معلومات كلاس
هـا   باشـد و اگـر فرضـاً همـة آن    هاي بالاتر، نيازي بـه آن معلومـات ن   نيست كه با رسيدن به كلاس

آموز بتواند كلاس بـالاتر را ادامـه    فراموش شود و كأن لم يكن گردد، زياني به جايي نرسد و دانش
توان كلاس بالاتر را ادامـه   ها است كه مي آن معلومات و از دست ندادن آن  دهد؛ بلكه تنها با داشتن

نردبان . المقدمه است و گاهي نيست يفي از ذيضع سرّ مطلب اين است كه گاهي مقدمه، مرتبة . داد
بام نيست؛ همچنان كه سنگ وسط نهر آب ازمراتب و درجات بـودن در   از مراتب و درجات پشت

هاي بالا مراتب و درجـات   هاي پايين و معلومات كلاس آن طرف نهر نيست؛ ولي معلومات كلاس
  ؛)179و  178ص : 13763مطهري، (يك حقيقتند 
و هدف اصلاح نظام معيشتي و اقبال به آخرت، دو مرتبه از حقيقت واحد كمال نوع بنابراين، د

اند و به تعبير اسـتاد   بشر است كه انبيا درهدايت بشر، پرداختن به هر دو را هدف خويش قرار داده
: انـد  اند؛ يعني دو مقصد مستقل داشـته  بوده» ثنوي«، پيامبران از نظر هدف )177ص :  همان(مطهري 

و ) توحيد نظري و توحيد عملي فـردي (بشر مربوط است  از اين دو مقصد به زندگي آخرتي يكي 
  ).توحيد اجتماعي(ديگري به سعادت دنيايي او 

   جامعيت دين اسلام از منظر استاد مطهري

با توجه به مطالبي كه دربارة قلمرو پيام پيامبران از ديدگاه شهيد مطهري گذشت، روشن شد كه 
قلمرو دين و هماهنگي و همگرايي دين و دنيا قائل است و در نتيجه، جامعيت دين وي به وسعت 
اسـت كـه در   » ديـن حـداكثري  «جامعيت دين، تعبير ديگري از : گفت توان  مي. شود اسلام ثابت مي

. كننـد  قائلان به ديدگاه حداقلي، جامعيت ديـن را انكـار مـي   . قرار دارد» دين حداقلي«مقابل نظرية 
كننـد، و در فكـر    ها، رسالت روشنفكران ديني كه ازبيرون به دين نظـر مـي   اساس، به نظر آن اين بر

حساسـند، آمـوختن ايـن     اصلاح و احياي دين هستند و به شكاف و گسست ميان سنّت و مدرنيته 
نافي خود دين است و در يـك كـلام، روشـنفكر دينـي بايـد بـا نگـاه        » دين اكثري«نكته است كه 

را » قلمرو ديـن «اينان . به دين بنگرد و آن را فاقد عنصر جامعيت و جاودانگي بداند» انهگراي تقليل«
، و هـم بـه لحـاظ    )اين جهان و آن جهـان (هم به لحاظ گستردگي شمول آن در تمام امور زندگي 

عموميت آن براي ساير افراد و جوامع، و هم به لحاظ برد و كشش زماني آن تا روز قيامت، تضييق 
همگـاني ـ همـه    «، »همـه جانبـه  «كنند؛ بنابراين، دين در نگاه اين دسـته از نوانديشـان    يد ميو تحد
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آن دنيـايي   / نهادي / دنياگريز / آخرتي/ بعدي  يك(» ساحتي تك«نيست؛ بلكه » هميشگي«و » جايي
) امـور آخرتـي و فـردي   (هـم در محـدوده همـين امـور     » انتظار بشر از دين«، است و)گرا تجزيّ/ 
  .يابد مي امعن

تـوان نهـاد    اگر اقلّي بودن دين را بپذيريم، ناگزير بايد تصديق كنيم كه بر دين، بار فراواني نمي
  .، و دين، فاقد جامعيت است)110: 1378 سروش،(

كه ديـن، جميـع مسـائل را طـرح و حـل كـرده باشـد         نبايد پنداشت كه جامعيت دين يعني آن
  )20ـ  18ص: 1377شبستري، :  رك. 256: 1376سروش، (

ها را آباد كند، هيچ دليلي عقلي و  و اينكه كساني متوقعند دين، هم دنيايي مردم و هم آخرت آن
  ،)366ص : 1376سروش، ( .شرعي ندارد

نخستين انتظـار از ديـن خـاتم آن اسـت كـه بـه جـاي ارائـة         : در نقد سخنان پيشين بايد گفت
هـاي پيشـين    تاريخي خاص كه به وسيلة آيينهاي موقتّي،حسب وضع و حال جامعه و دورة  برنامه

چنـين قـانوني بـراي چنـان     . شد، آورندة قانون اساسي جامع و فرا زمان و فرا مكان باشد آورده مي
. استوار باشد» فطرت پاك انساني«و » ناموس لا يتغير طبيعت«، »سنن جاويد الاهي«منظوري بايد بر 

هـاي   انسـان، داراي ابعـاد و جنبـه   . را بـه همـراه دارد  خود   يك جانبه بودن قانون و دين، ناسخيت
تـرين ركـن جاويـد مانـدن و منسـوخ       است و مهم...) مادي، معنوي، فردي، اجتماعي و(گوناگوني 

هـا   پوشي از هر يـك از آن  نشدن يك دين، توجه آن به همة جوانب انساني است كه غفلت و چشم
شناسـان،   وران و اسـلام  بـه اعتـراف انديشـه   . دارد خود به خود عدم تعادل و ناسخيت آن را دروني

و به قول را بـر سـتون   ) گرا در مقابل تجزيّ(جانبه، اشتمالي، اندماجي  اسلامي، جامع، همه  تعليمات
  ).117ص: 1381عباسي، (است » دين تسريّ يافته«

  :  گويد استاد مطهري مي
اسلامي، هم متوجـه روح    تعليمات .اسلام هرگز به شمايل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است

ها ومعـاني   ها و معاني و ارائة طريقة رسيدن به آن هدف و معنا و راهي است كه بشر را به آن هدف
را در قلمرو خود گرفته وبشر را در غير اين امر آزاد گذاشته است و بـه ايـن وسـيله، از هـر گونـه      

  ). 195ـ  191ص: 1375مطهري، (تمدن و فرهنگ پرهيز كرده است  تصادمي با توسعة 
  : گويد برد و در وصف آن مي را به كار مي) Mare total( ارنست گلنر دربارة اسلام، اصطلاح

شناسـد و مـدعياتش    دارد و مطالبـاتش مـرزي نمـي   » برنامة عمـل «كه » كثيرالابعاد«ديني است، 
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و تمايـل جـدي بـراي    بر خلاف آن، در مسيحيت، آمـادگي  . شود نهادهاي مشخّصي محدود نمي به
اسـلام و  : گويـد  رابرستون به نقل از دونالـد اسـميت مـي   . وجود دارد» قيصر كار قيصر، به «سپردن 

» غيرمتمـايز «بـودن سـاختارهاي    بـا جامعـه و دارا  » انـدامي «رابطـه   هندوييسم به جهت داشتن يك
راند كـه   سخن مي» ماليبيني اشت جهان«لخنر نيز از يك . گيرند درمقابل مسيحيت و بوديسم قرار مي

  ).425 ص: 1381زند،  شجاعي(شايد به نوعي از اديان اندماجي اشاره باشد 
زندگي  اسلام، همانا نفس : گويد داند و مي مي» دين تمام زندگي«سيدحسين نصر هم اسلام را  
كه دربرگيرندة همة جهات و جوانب زندگي انسـان اسـت و هـيچ امـري خـارج از حـوزة       ... است

شهيد مطهري هم در كتاب وحي و نبـوت،  ). 22و  21ص : 1382نصر، (نماند  و اطلاق آن شمول 
  :نويسد اسلام را از امتيازات آن در مقايسه با اديان ديگر برمي شمارد و مي جانبگي  جامعيت و همه 

هاي ابتدايي، جامعيـت و   هاي صورت كامل و جامع دين خدا نسبت به صورت از جمله ويژگي
كـافي اسـت كـه علمـاي     ) كتاب، سنّت، عقل، اجمـاع (اسلامي  منابع چهارگانة . گي استهمه جانب

موضـوعي را بـه عنـوان     علماي اسلام، هـيچ . امت، نظر اسلام را دربارة هر موضوعي كشف نمايند
  ).241ص: 1372مطهري، (كنند  كه بلاتكليف است، تلقّي نمي اين

  : نويسد وي در جاي ديگر مي
شؤون زندگي، مداخله كرده است  و از طرف ديگر در همه ... دعوي جاودانگي دارداسلام از طرفي 

از رابطة فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعي افراد، روابط خانوادگي، روابط فـرد واجتمـاع، روابـط    
ــادي و   . انســان و جهــان ــه يــك سلســله تشــريفات عب ــان ديگــر ب اگــر اســلام ماننــد برخــي ادي

اخلاقي قناعت كرده بود، چندان مشكلي نبود؛ اما با ايـن همـه مقـررات و     خشك هاي  دستورالعمل
: 1373مطهـري،  (تـوان كـرد    قوانين مدني، جزايي، قضايي، سياسي، اجتماعي وخـانوادگي چـه مـي   

  )178 ص
توان از دو راه كلّي وارد شد كه راه نخست آن برون ديني و  مي براي اثبات جامعيت دين خاتم  

  : راه دوم، درون ديني و متّكي بر قرآن و روايات استتحليلي است، و 
  خداوند شرايع را به تدريج براي بشر فرو فرستاد تا وي را بـه منـزل سـعادت و كمـال    :  دليل عقلي

تر شـد و   قوانين و احكام لازم براي اين غرض، از ديني به دين بعد، كامل. اش رهنمون سازد حقيقي
تواند ناقص باشد؛ چرا كه عنوان  اساس حكم عقل، دين خاتم نمي بر. كمال يافت  در شريعت اسلام

نقـض غـرض در هـدايت بشـر بـه سـعادت واقعـي او         خاتم دادن به ديني كه كامل نيست، باعـث  
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دين، ملازم با جامعيت آن   از سوي ديگر، كمال. قرآن، خود به اين نكته تصريح كرده است. شود مي
سلسـله   كه جامع باشد، كامل دانست؛ بنابراين، اكنون كـه   دون آنتوان ديني را ب گاه نمي است و هيچ

هاي لازم براي هدايت بشر، بـه   بايد احكام و آموزه انبيا و شرايع به نقطه پايان خود رسيده است، مي
به تعبيـر ديگـر، ثبـات شـريعت اسـلام مسـتلزم آن اسـت كـه         . طور كامل در اسلام بيان شده باشد

انسان با همين معارف و احكام و قوانيني كه قرآن تشريع كرده، صورت   استكمال فردي و اجتماعي
  .تر از آن نيازي نيست پذيرد و به بيش
هـاي اسـلامي و منشـور جهـاني اسـلام       ترين منبع آموزه قرآن مجيد كه اصلي:  دليل درون ديني

): 2(بقـره  (م أمُةً وسـطاً  وكذَلك جعلنَْاكُ«:  است» وسطيت«آورد  كه از جامعيت مي است، تعبيري را 
از اين نظر است كه امت اسلامي، امت معتدل و . »؛ و اين چنين شما را امت وسط قرار داديم)143
شان به طرف جسـمانيات و   پرستان كه تمام توجه رو ميان مردم هستند، نه مانند مشركان و بت ميانه

اي به  ونه توجهي به معنويات و روحانيت و عقيدهگ هاي مادي است و هيچ  ماديات و لذايذ و زينت
هاي روحي است و مردم را به  مصروف جنبه  حشر و نشر ندارند و نه مانند نصارا كه تمام همتشان

ت      كنند؛ ولي  رهبانيت و پشت پا زدن به كمالات معنوي، دعوت مي ت اسـلامي را امـ خداونـد، امـ
مايل بـه   ها را به جادة اعتدال نه ها تشريع كرده كه آن براي آنمعتدل و ميانه قرار داده است و آييني 

خواند و هر دو جنبة روح و جسم را مطابق اقتضاي خـود بـه سـوي     افراط و نه مايل به تفريط مي
كند بايد، هم چنين باشد؛ زيرا انسان فقط روح يا جسم نيست؛ بلكه مجموع روح  مي  كمال، رهبري

  .مادي و معنوي هر دو، كامل و سعادتمند شود و جسم است و بايد در جنبة 
  :نحل است 89كند، آية  از جمله آياتي كه به روشني بر جامعيت دين اسلام دلالت مي

َكُلِّ شياناً ليبت تَابْالك كلَينزََّلْنَا عو كرديم؛ را كه بيانگر هر چيزي است، به تو نازل]  قرآن[كتاب  .ء  
اشت كه مقصود از جامعيت دين اين نيست كه همة مسائل نظري و عملي بـه  البتّه بايد توجه د

زندگي مادي و معنوي انسان، خواه در سطح مسائل كلّي و كلان، و خواه در زمينة مسائل جزئـي و  
هاي آسماني، انسـان را از هـر گونـه     شده باشد و مطالعة كتاب خاص به وسيلة پيامبران الاهي بيان 

نياز سازد؛ بلكه مقصود  حيات بشري بي در شناخت انسان و جهان و جوانب بحث و كاوش فكري 
سـمت كمـال واقعـي و     اين است كه دين در جهت هدف رسالتي كه دارد؛ يعني هدايت انسان بـه  

همه جانبه او، از بيان هيچ نكتة لازمـي فروگـذار نكـرده اسـت؛ بنـابراين، جامعيـت ديـن را بايـد         
  .ين تحقيق و بررسي كرد، نه فراتر يا فروتر از آندرمقايسه با هدف و رسالت د

هـاي   ها، قوانين و فرمـول  كه بتوان نظريه شود كه تفسير جامعيت دين به اين جا روشن مي از اين
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هاي آسماني و  شده در علوم گوناگون بشري را از متون و منابع ديني و كتاب  پذيرفته شده يا مطرح
هاي ديني  كه منحصر كردن احكام و آموزه نادرست است؛ چنان  احاديث ديني بيرون كشيد، تفسيري

به مسائل مربوط به عبادت و نيايش خداوند نيز تفسيري نـاقص از ديـن اسـت؛ چـرا كـه رسـالت       
:  1381عباسـي،  (نـدارد   هدايتي دين با هيچ يك از از دو تفسير ياد شده از جامعيت دين سازگاري 

  ).118 ص
  :اند يح آية تبيان، جامعيت دين را چنين معنا كردهمؤلفّان تفسير نمونه در توض

ء به خـوبي   به معناي بيان كردن، و از اين تعبير با توجه به وسعت مفهوم لكل شي» ء شَي تبياناً لكُلِ« 
بيان همه چيز هست؛ ولي با توجه به اين نكته كه قران يك كتاب  توان استدلال كرد كه در قرآن،  مي

هاي معنوي و مادي نازل شده  در همة جنبه سازي است كه براي تكامل فرد و جامعه  نتربيت و انسا
پيمودن اين راه لازم اسـت،   شود كه منظور از همه چيز، تمام اموري است كه براي  است، روشن مي

كه قران يك دائرة المعارف بزرگ است كه تمام جزئيات علوم رياضي و جغرافيايي وشيمي و  نه اين
  ).261ص: 1362مكارم شيرازي، (شناسي و مانند آن در آن آمده است  و گياهفيزيك 

   جامعيت دين و سكولاريسم

توان در مورد جامعيت دين ترديد كرد؛ امـا برخـي از    با توجه به مطالبي كه گذشت، هرگز نمي
ي و درصدند تا در قالب بحث سكولاريسم، قلمرو شمول دين را صرفاً به مسائل فـرد  روشنفكران 

در واقع، كساني كه به نظريـة ديـن   . سياسي را از قلمرو دين خارج سازند آخرتي تنزّل داده، مسائل 
) قلمـرو پيـام پيـامبران   (حداقلي قائل هستند، براساس موضعي كه دربحث جهتگيري دعـوت انبيـا   

گيـري   هگيرند، دعوت پيامبران را در امور آخرتي منحصر، و بدين ترتيب، سكولاريسـم را نتيج ـ  مي
ديدگاه شهيد مطهري در اين بـاب   پردازيم؛ سپس طور اختصار به اين بحث مي جا به در اين. كنند مي

  .را جويا خواهيم شد
ــكولار   ــي  ) secular(واژة سـ ــطلاح لاتينـ ــه از اصـ ــرن و » saculum«برگرفتـ ــاي قـ ــه معنـ   بـ

و جهـان ديگـر شـده     ت سده است و از آن تعبير به زمان حاضر و اتفّاقات اين جهان در مقابل ابدي
كريمينـز، نخسـتين   . تر از اين مفهوم، به هر چيز متعلّق بـه ايـن جهـان اشـاره دارد     تعبير عام. است

كـار   گرداند كه براي وصف آن دسته از روحانيان به  كاربردهاي اين واژه را به اواخر قرن سوم برمي 
در  آنان روحـاني عرفـي،   . گفتند مينشيني رهباني را به سمت زندگي در دنيا ترك  گوشه رفت كه مي
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گويد كه اين اصطلاح در همان زمان بـراي تفكيـك    او مي. شدند شناخته مي  مقابل روحاني رهباني
  ).208 ص: 1380زند، شجاعي(هاي كليسايي نيز كاربرد داشته است  هاي عرف از دادگاه دادگاه

گرايـي،   اسـت؛ از جملـه عرفـي   هاي متفاوتي براي اين واژه ذكـر شـده    در زبان فارسي، معادل
اي غربي، و به دوره گذار از  به هر تقدير، سكولاريسم پديده... . و دنيا و دنياگرايي، جداانگاري دين

جدا انگاري دين و دنيا، مفهومي غربي است كـه  «ويلسون؛  سنّت به مدرنيته مربوط است و به گفتة 
طول قرن جاري، در غرب رخ داده اسـت،  اساساً فرايندي را كه به خصوص به بارزترين وجهي در

  ).142ص: 1374ويلسون، (» كند توصيف مي

  )از ديدگاه شهيد مطهري(علل و عوامل پيدايي سكولاريسم 

. گرايـي و دگماتيسـم اسـت    تـرين خصيصـه، جـزم    در تفكرّ دين مسيحيت قرون وسطا، مهم. 1
ديد يا باز فهمي در خصوص اين شوند، و هرگونه تر آباي كليسا تعريف مي باورهاي ديني از طرف 

چه اصول دين نـزد مسـلمان    باورهاي جزمي منحصر به آن اين . باورها به معناي ارتداد و كفر است
اي شكل بـودن مسـير    مركزيت زمين، دايره هايي مانند اعتقاد به  شود نيست؛ بلكه انديشه خوانده مي

كـه هـر    حقيقت، گنـاه آدم، بـاور بـه ايـن    ستارگان به دور زمين، نقصان ذاتي عقل آدمي در نيل به 
به ). 173ص: 1375سعيدي، (ها باور اين چنيني ديگر  حركتي نياز به حضور دائم محرّك دارد و ده

  كليسا علاوه بر عقايد خاص مذهبي، يك سلسله اصول علمي مربوط به جهان«تعبير استاد مطهري، 
يوناني داشـت و تـدريجاً مـورد قبـول علمـاي       هاي فلسفي يوناني و غير و انسان را كه غالباً ريشه

علـوم  «بزرگ مذهب مسيح قرارگرفته بود، در رديف اصول عقايد مذهبي قرار داد و مخالفت با آن 
خطاي عمـدة كليسـا   . كرد با مخالفان آن عقايد مبارزه مي شمرد؛ بلكه به شدت  را جايز نمي» رسمي

علمـي بشـري مـوروث از فلاسـفة پيشـين و        تقداتاي مع كه كليسا پاره يكي اين: در دو جهت بود
هـا را موجـب ارتـداد     علماي كلام مسيحي را در رديف اصول مـذهبي قـرار داد و مخـالف بـا آن    

كه حاضر نبود صرفاً به ارتداد اكتفا كند و هر كسي كه ثابت شد مرتد است، او را  ديگر اين. دانست
پليسـي خشـن در جسـت و جـوي عقايـد مـا        مسيحيت طرد كند؛ بلكه با نـوعي رژيـم    از جامعة

  ).487: 1374 مطهري،( »الضمير افراد بود في
امپرياليسم پاپ كه در قانون شرع گنجانده شـده بـود، بـه حـد      1353تا  1269هاي  در سال. 2
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ديگر و تشكيل سلطنت فرانسـه   كمال رسيد؛ ولي در عين حال، به واسطة الحاق ملل فرانسه به يك
يت در آن كشور، به اين فرضيه، ضربة محكمي وارد شـد كـه پـس از آن تـاريخ،     و تقويت حس ملّ

در پايان همين واقعه به تـدريج شـكل    مسالة مخالفت با امپرياليسم پاپ . ديگر نتوانست قوت گيرد
كم مشخّص، و اين فكر پيدا شد كه بايد قدرت روحـاني را   گرفت و هدف و سمت حركت آن كم

  ).61ص: 1375فري، جع(محصور و محدود كرد 
ها افتاد، يـك سلسـله    در قرون وسطا كه مسالة خدا به دست كشيش«به تعبير شهيد مطهري، . 3

داد و طبعـاً   وجه با حقيقت وفـق نمـي   مفاهيم كودكانه و نارسا دربارة خدا به وجود آمد كه به هيچ 
و بر ضد مكتـب الاهـي بـر    ساخت  كرد، بلكه متنفر مي نمي  افراد باهوش و روشنفكر را نه تنها قانع

  ).474ص: 1374مطهري، (» انگيخت مي
اگر نارسايي مفاهيم ديني و كلامي كليسا را قرين نارسايي مفاهيم فلسفي مغرب زمـين بـدانيم،   
به خوبي روشن خواهد شد كه در اروپاي قرن هيجدهم، چگونه ماترياليسم و سكولاريسـم متولّـد   

در قرون وسطا، فقر فلسفة اروپـا، وقـوع رنسـانس و     ديشه عدم رشد تفكرّ فلسفي و بردگي ان. شد
وسـطا را كـه انديشـة دينـي و      تحول خيره كنندة علوم بشري مستقل از انديشة ديني، تفكرّ قـرون  

عوامـل ديگـري نظيـر    ). 174 : 1375سـعيدي،  (سرنوشت كرده بود، فرو ريخـت   را هم... فلسفي و
پرستي و غيـره   گرايي، امُانيسم، مدرنيسم، علم نسبيت خشونت كليسا، راسيوناليسم و عقل بسندگي،

  .كنيم ها خودداري مي توان نام برد كه از ذكر آن را مي

   پيوند دين و سياست در انديشة استاد مطهري

گرچه سكولاريسم در ابتدا در دنياي مغرب زمين رشد كرد، طولي نكشـيد كـه دامنـة خـود را     
در ). 57و  56ص: 1379نـوروزي،  :  ك.ر(شورها نفوذ كـرد  ها و ك گسترش داد و به ديگر سرزمين

روشنفكران غربزده درصدد وارد كردن اين انديشه به داخل كشور برآمدند و در  كشور ما هم برخي 
گـردد كـه    گيري سكولاريسم در ايران به اوايل عصر قاجار باز مـي  شكل. زي آن كوشيدندبومي سا

شاهد حاكميت سكولاريسم در زمان رضا خان   بعد از آن. برخي از منورالفكران آن را مطرح كردند
. و محمدرضا شاه هستيم و سرانجام، انقلاب اسلامي را بايد نقطة آغاز افول سكولاريسـم برشـمرد  

بـه غلبـه تفكـّر      بود كه در نهايت» سكولار«و » ديني«ب اسلامي، معلول برخورد دو نوع تفكرّ انقلا
نشـيني و انفعـال سكولاريسـم بـود؛ امـا       انجاميد كه نتيجـة آن عقـب  » با رهبري عالمي ديني«ديني 
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چندسالي است كه برخي از روشنفكران درصدد معارضه با حكومت ديني برآمده و به جانبداري از 
  .اند سكولاريسم وحكومت غيرديني برخاسته

وران مسلمان، با ذكر علل و عوامل پيدايي سكولاريسم در اروپـاي مسـيحي و    برخي از انديشه
در اسلام بـا مسـيحيت    برشمردن وجوه و اختلاف اسلام و مسيحيت و تفاوت عملكرد دولت ديني

اي اسـلام وجـود نـدارد و خطـر     دهند كه زمينة بـروز و ظهـور سكولاريسـم در دني ـ    چنين فتوا مي
اجتماعي مختص به جغرافياي فكـري   كند و اين پديدة  سكولاريسم، جامعة مسلمانان را تهديد نمي

دعـوت بـه تشـكيل     و فرهنگي خاص خويش است و قابل تعميم به ديگر نقاط نيسـت؛ بنـابراين،   
و در نتيجـه،   دولت ديني اسلامي به معناي بازگشـت بـه مفهـوم قـرون وسـطايي حكومـت دينـي       

اي ميان انسان و خدا وجود  سازي براي پيدايي سكولاريسم نيست؛ زيرا در اسلام، نهاد واسطه زمينه 
كـه در شـريعت    ندارد كه مانند كليسا خواهان اقتدار بر كليّه شـؤون دنيـايي باشـد؛ افـزون بـر ايـن      

ريعت را بـه روي همگـان   اند كـه نـه راه فهـم ش ـ    اي با هم درآميخته گونه  اسلامي، دين و دولت به
و نه با دانش و عقل آدمي سرسـتيز دارد؛  ) تواند به دين معرفت يابد واسطه هر كس مي بي(بندد  مي

واعظـي،  (نـدارد    پس سكولاريسم به معنايي كه در غرب به وقوع پيوست، در جامعة اسلامي زمينه
  ). 52ص: 1378

ريسم درمغرب زمين بـه هـيچ وجـه بـا     با توجه به اين حقيقت كه عامل يا عوامل شيوع سكولا
گرايي  گونه جنبة علمي و واقع مكتب اسلام سازگار نيست، دامن زدن به ترويج اين طرز تفكرّ، هيچ

: 1378 جعفـري، (ندارد و از اين رو بايد عوامل اصلي اين واقعيت را در امور ديگر جسـتجو كـرد   
  ).250ص

در جهان اسلام، به دو علّت مهـم و اساسـي ذيـل    استاد مطهري، با اشاره به پيشينة اين انديشه 
  ).255ـ  252ص : 1378 مزيناني،(كند  مي اشاره 
برخي از روشنفكران در جهان اسـلام، بـا   :  نشناختن درست اسلام و سنجش آن با مسيحيت. 1

از متفكرّان غربي در مباحث تئوريك ديني، اين مباحث را همان گونه كه در غرب مطرح   الگوگيري
  .اند ت، كپي و ترجمه كرده و ميان مسلمانان آوردهاس

شود، تشـويق خـام و    نوگرايانه اسلامي شناخته مي  جا كه در چشم برخي، حركت اين كار از آن
بـه عقيـدة مـا، ايـن فاجعـه بـارترين قيـاس در تـاريخ         . دروغين اين افراد را در پـي داشـته اسـت   
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  .آيد در جهان اسلامي به شمار مي روشنفكري 
دهـد كـه فرهنـگ دينـي اسـلام بـا        اد شهيد در بسياري از آثار خود، به اين افراد هشدار مياست

شك، كلام خدا است؛  قرآن بي. أ:  مسيحيت از بسياري زوايا ناهمخواني دارند؛ از جمله فرهنگ ديني
داراي چنـدين كتـاب    اما كتاب مقدس مسيحيان كه از عهد عتيق و جديد تشكيل شده و هر كـدام  

هاي مقدس مسيحيان، گاه  در كتاب. خود مسيحيان هم چنين ادعايي ندارند؛ ب. ت، چنين نيستاس
مطالبي آمده كه با علم و عقل ناسازگار است و اين خود بهترين دليل برتحريف سخنان خدا است؛ 

هاي عبادي و اخلاقي اسـت و در   تر دربردارندة احكام و ارزش هاي موجود مسحيان بيش كتاب. ج
  .شود ها رهنمود واصولي براي ادارة جامعه ديده نمي آن

» جدايي ديـن از سياسـت  «با چنين وضعي، طبيعي است كه در فرهنگ ديني مسيحيت موجود، 
و بخشي به قيصر و بخشي نيز به كليسا واگذار  دنيايي و آخرتي بخش،  حاكم، و شؤون زندگي، به 

نيز تشكيل حكومت دهند، بايد بر اسـاس عقـل و   صورت، حتّي اگر دينداران  شود؛ چرا كه در اين 
علم جامعه را اداره كنند؛ اما اسـلام، هرگزجـدايي ديـن و سياسـت و دوگـانگي دنيـا و آخـرت را        

  .دهد پذيرد و آموزش نمي نمي
اسـتعمارگران و ايـادي آنـان القـا     . افزون بر اين، اين انديشه، خاستگاه اسـتعماري نيـز دارد  . 2
جا انجام دهد و نبايد كـاري بـه مسـائل     مسجد است و بايد كار خود را در آن ل اند كه دين ما كرده

هـاي حركـت    ها، مسـخ آمـوزه   انگيزة آنان از نشر اين گونه انديشه. سياسي و اجتماعي داشته باشد
خواهي و تشكيل حكومت اسلامي  آفرين اسلام، چون جهاد و مبارزه با ستمگران، استقلال و آزادي

راسـتين را از   ها، برآنند كه اسـلام   نشر اين گونه سخنان سخيف در قالب آرا و انديشهآنان با . است
. آنـان را از دخالـت در سياسـت بـاز دارنـد       صحنة اجتماعي و مسلمانان، به ويژه عالمان و رهبران

  : گويند ها مي ايشان در انتقاد ازسكولاريست
ديـن را نبايـد بامسـائل زنـدگي     . گـر زندگي يك مسأله است و ديـن مسـألة دي   :اند بعضي گفته

خيـر،  . كنند اين اشخاص اشتباه اولشان اين است كه مسائل زندگي را مجرّد فرض مي. مخلوط كرد
صلاح و فساد هر يك از شـؤون زنـدگي   . ديگر است يك واحد و همة شؤونش توأم با يك زندگي 

سياست يا قضاوت و يا اخـلاق  نيست اجتماعي، مثلاً فرهنگ يا  ممكن . در ساير شؤون مؤثرّ است
اگر فرض كنيم دين تنها رفتن به مسجد . و اقتصادش فاسد باشد؛ اما دينش درست باشد و بالعكس
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و كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممكن است كسي ادعا كند مسألة دين از ساير مسائل 
 ـ      ارة اسـلام صـادق نيسـت    مجزاّ است؛ ولي اين مطلب فرضـاً دربـارة مسـيحيت صـادق باشـد درب

  ) 452و  451ص : 1380مطهري، (
است؛ روح و بدن، مغز و پوست   بنا به گفتة شهيد، نسبت ديانت با سياست، نسبت روح و بدن

اگر پوست از مغـز جـدا باشـد،    . فلسفة وجودي پوست، حفظ مغز است. ديگر بپيوندند بايد به يك
  ).32: 1372مطهري، (شود  مغز دچار آسيب مي

كه به ايـن   استاد مطهري ضمن اين. همين اساس، يكي از شؤون امامت، رهبري اجتماع است بر
تـا  «شود كه هرگز نبايد دچار چنين اشتباهي بشـويم كـه    كند، متذكرّ اين نكته مي تصريح مي مطلب 

اي باشـد و   يعني مسألة حكومت كه در نتيجه مسأله به شكل خيلي سـاده  مسألة امامت شد، بگوييم 
كه چه  فروعي كه برايش پيدا شده است پيدا شود و بگوييم حالا كه فقط مسألة حكومت، و اين اين

باشد، حتمـاً بايـد از همـه افضـل      خواهد حاكم  كسي حاكم باشد، مطرح است، آيا آن كسي كه مي
گـرفتيم و    اين، تابع اين است كه ما اين مسأله را فقط در سطح حكومت و كوچـك ... و باشد يا نه 

هـم گـاهي چنـين اشـتباهي را     ) بعضـي از متكلمّـين  (ين، اشتباه بسيار بزرگي است كه احياناً قُدما ا
گويند امامت، متوجه مسألة حكومت  تا مي. شود امروز اين اشتباه خيلي تكرار مي. شدند مي مرتكب 

ت هاي خيلـي كوچـك مسـألة امام ـ    مسألة حكومت از فروع و يكي از شاخه شوند؛ در حالي كه  مي
  ).858و  857ص :  »ب« 1375مطهري، (ديگر مخلوط كرد  است و اين دو را نبايد با يك

   اي ذاتي يا تاريخي اسلام و حكومت، رابطه

اي  اند كه رابطة اسلام با حكومت، رابطـه  اي از نويسندگان مدافع سكولاريسم چنين پنداشته پاره
  :  كنند ياينان مسأله را اين طور طرح م. ذاتي تاريخي است، نه 

حـداكثر تـاريخي و خـارجي؟      اي اي مفهومي است يا رابطـه  آيا رابطة اسلام و حكومت، رابطه
اسلام در ذات خود، هيچ گونـه حكومـت و سياسـتي دربـر      مقصود از رابطة تاريخي اين است كه 

انـد حكومـت    ندارد و صرفاً به خاطر ظروف خاص تاريخي بوده است كه پيامبر اسلام ملـزم شـده  
اين طرف عمدتاً مربوط به تأسيس اسلام و تشكيل دولت بـراي تـرويج دينـي    . يني تشكيل دهندد

و حكومت اسلامي گرچه به مقتضاي عنايت الاهـي بـوده     بنابراين اصل، تأسيس دولت. بوده است
 بوده و لذا اسلام، با اديان ديگر چـون   است، ولي اين امر كلّاً نتيجه و شرايط خاص زماني و مكاني
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فرقي ندارند و هر گاه آن شرايط تغيير كند ـ مثل زمان ما دليلي وجـود    مسيحيت از اين حيث هيچ 
مسـأله دقيقـاً ايـن اسـت     . تشكيل دهنـد ) اسلامي(ندارد كه مسلمانان بايد دولت و حكومت ديني 

  .حكومت و سياست نسبت به اسلام، همچون زكات و حج و نماز نيست كه
تـر   اسلام و حكومت را از حد يك رابطـة تـاريخي و عارضـي بـيش     در مقابل كساني كه رابطة

مفهومي بين آن دو هستند به اين معنا كه در حاق دين اسلام، دخالت در  دانند، معتقد به ارتباطي  مي
. گـذارد  شؤون سياسي و حكومت نهفته است و لذا تغييرات زماني و مكاني تأثيري به اين امر نمـي 

اسلام، في حد ذاته ضرورت پرداختن اسـلام   ت كه اعتقادات اساسي و بنياني نتيجة اين معنا اين اس
تعبير ديگـر، اعتقـاد بنيـاني     به. كند به اقامة دولت ديني فارغ از تغييرات زماني و مكاني را طلب مي

اسلام به خداي واحد احد كه خالق همة سماوات و ارضين و ما فيها است و علم مطلـق وقـدرت   
ت، به لحاظ منطقي مستدعي اين است كـه يـك مسـلمان فـارغ از ظـروف زمـاني و       اس... مطلق و

جاسـت كـه امثـال يوسـف      را بر اساس شريعت اسلامي بـر پـا دارد، و از ايـن     ضرورتاً بايد دولتي
دنبال پاسخي  شمارند و معتقدند كه بايد به  قرضاوي و تابعين وي، سكولاريزم را خروج از دين مي

وجـو يـك    ت سياسي، اجتماعي، حقوقي و اقتصادي خود باشيم و اين جسـت اسلامي براي مشكلا
  )1993ظاهر، :  ؛ رك62و  61ص : 1376لاريجاني، (فرضيه و ضرورت است  

از نظر استاد مطهري هم پيوند اسلام با حكومت فراتر از رابطة تاريخي و عرضي اسـت؛ بلكـه   
ر ماهيـت ديـن اسـلام، دخالـت در شـؤون      دو وجود دارد بدين معنـا كـه د   ارتباط مفهومي بين آن 

هاي زماني و مكاني تـأثيري در   ها و دگرديسي سياسي و حكومت نهفته است؛ از اين رو، دگرگوني
اسـت و حـدودي بـراي انسـان       اگر به اين نكته توجه كنيم كه اسلام ديني جامع و كامل. آن ندارد

كـه   شود كه ديـن و قـرآن، بـيش از آن    يداند، روشن م قائل شده است كه گذشتن از آن را روا نمي
هـا نـاظر هسـتند     وابسته به محـيط و تـاريخ باشـند، بـه بيـان حقـايق و حـدود و تكـاليف انسـان         

  ).250ص : 1378مريناني،(
  : نويسد شهيد مطهري در واكنش به چنين اشكالاتي مي

ز منطـق اسـلام   توانم باور كنم يك نفر در يك كشور اسلامي زنـدگي كنـد و ايـن انـدازه ا     من نمي
قرآن، عـدالت اجتمـاعي را   ...مگر قرآن هدف انبيا و مرسلين را بيان نكرده است؟ مگر. خبر باشد بي

  ).106 ص: 1376:  مطهري] (كند؟ نمي[به عنوان يك هدف اصلي براي همة انبيا ذكر 
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   ادلّة سكولاريسم و نقد شهيد مطهري

ثبات سكولاريسم و جدايي ديـن از سياسـت   هاي گوناگوني به ا معتقدان به سكولاريسم، از راه
در اين بخش فقـط بـه   . ها را مورد نقد و بررسي قرار داد توان همة آن جا نمي اند كه در اين پرداخته

  .كنيم و در ادامه، نقد استاد مطهري را ذكر خواهيم كرد برخي از اين ادلّه اشاره مي
هـا كـه از ديربـاز در     نان سكولاريسـت تـرين سـخ   يكي از عمـده  :دين ثابت و نيازهاي متغير. 1
توانـد بـه    شود، اين است كـه ديـنِ ثابـت نمـي     ها مطرح بوده و همواره هم تكرار مي هاي آن نوشته

انسان دائم در تحول است و نسبت وي با محيط اطـرافش تغييـر   . نيازهاي متغير انسان پاسخ بگويد
هـاي جديـدي اسـت؛     نسـبت  آيد كه مقتضي  اي در جوامع پديد مي هر چند گاه روابط تازه. كند مي

گـاه در جوامـع بـدوي وجـود      براي مثال، روابطي كه در يك جامعة صنعتي شده وجود دارد، هيچ 
نداشت يا روابطي مالي كه در يك جامعة پيچيدة امروزي وجود دارد، در جامعة بدوي صدر اسلام 

ي خـاص، نيازهـاي خـاص خـود را     ها مسأله اين است كه اين روابط و نسبت. است وجود نداشته 
آورد كه هر يك محتاج تدبيرو ارضا هستند؛ براي مثال، نياز محيط زيست سالم، به شـكل   پديد مي

حلّ مشـكل  . جمعي وجود نداشت هاي پيشين وجود نداشت؛ چون وسايل آلودگي  امروز، در زمان
وضـع در  .وجـو كـرد   توان آن را از ديـن ثابـت جسـت    محيط زيست، نيازي امروزين است كه نمي

بسياري از جوانب حيات بشري به همين شكل است؛ بنابراين، مشكل، تطبيق دين ثابت بر نيازهاي 
متغير است و چون ثبات اصل دين قابل رد نيست، يگانه راه حلّ اين معضل آن است كه دين دامن 

شـؤون آخـرت    در شؤون دنيايي بشر، برچينـد و دايـرة وجـودي خـود را در      خويش را از دخالت
ايــن اســتدلال را ). 150ـ   94ص: 1378توفيــق، :  ؛ رك53ص :1376لاريجــاني، (منحصــر ســازد 

  :ذيل خلاصه كرد  توان به طور خلاصه به صورت مي
  ؛ مناسبات و روابط اجتماعي، نيازمند تنظيم اموري متغير و متلون است : مقدمة اول
  و محتوايي ثابت دارد؛ هاي آن، درونمايه دين و آموزه:  مقدمة دوم

گـر روابـط    توانـد تنظـيم   پس امر ثابت با امر متغير قابل انطباق نيست و دين ثابـت نمـي   : نتيجه
  ).85ص: 1378واعظي، (ها باشد  هاي گوناگون مناسبات اجتماعي براي همة زمان حقوقي درعرصه
تغييرات اجتماعي از سـنخ  هر دو مقدمة پيش گفته نادرست است؛ زيرا اولاً همة :  نقد و بررسي
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ها، صرفاً در شكل و قالب اسـت؛ بـراي مثـال، در قلمـرو      تغييرات بنيادين نيست؛ بلكه برخي از آن
مناسبات حقوقي و اقتصادي، قراردادهايي نظير بيع و اجاره، هم در گذشـته و هـم امـروزه وجـود     

انـد، امـا    متفـاوت و پيچيـده يافتـه   اند و دارند با اين تفاوت كه امروزه، اين قراردادهـا قـالبي    داشته
رسـميت شـناختن و    هاي ديني امروزه نيز در به  ها ثابت است؛ از اين رو آموزه محتواي حقوقي آن

  .تعيين برخي شروط و مقرّرات كلّي كاملاً راهگشا و كارآمد خواهند بود
زيـرا در فقـه و   هاي ديني نيـز نادرسـت اسـت؛     ناپذيري همة آموزه ثانياً ادعاي ثبات و انعطاف

پـذيري بخشـي از تعـاليم و انطبـاق      اسلامي، عناصري تدارك شده است كه باعث انعطاف شريعت 
اين عناصر يكي از رازهاي جاودانگي اسلام را تشـكيل  . شود زمان مي  ها با مقتضيات و تحولات آن
ـ اجتمـاعي  ، بدين سبب، دخالت دين در شؤون سياسـي   )159: 1381فتحعلي و ديگران، (دهند  مي

  .بشر هيچ منعي ندارد
شهيد مطهري با طرح نظرية رابطة احكام متغير با احكام ثابت، معمـاي ثبـات قـوانين اسـلام و     

كند و براي تبيين و مستدل كردن آن، به متـد اجتهـاد كـه در فقـه      ها را حل مي تغيير نيازهاي انسان
  : نويسد اجتهاد مي وي در تعريف . جود شيعه مطرح است، تمسك مي

، يعنـي كشـف و تطبيـق    )111 ص: 1381مطهـري،  (اجتهاد يعني فروع را از اصول اسـتنباط كـردن   
در روايات پيشوايان دين اسلام ). 241ص: 1372مطهري، (اصول كلّي ثابت به موارد جزئي و متغير 

 همة نيازها متغيـر  با توجه به اين مطلب، اولاً» علينا القاء الاصول و عليكم التفريع«نيز آمده است كه 
هـاي   انسانيت انسان و كمالات انساني واقعيت. و متحول نيستند؛ بلكه نيازهاي ثابت نيز وجود دارد

نامتغير و غيرمتبدلند؛ ثانياً اسلام براي نيازهاي ثابت، قوانين ثابت و براي نيازهاي متغير، وضع متغير  
  ).92و  91ص:  1362مطهري، (است  در نظر گرفته 

متفكرّان اسلام عقيده دارنـد    وي در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، پس از ذكر اين مطلب كه
در دين اسلام، راز و رمزي وجود دارد كه به اين دين خاصيت انطباق بـا ترقيّـات زمـان بخشـيده     

عه هاي زمان و توسعة فرهنگ و تغييرات حاصله از توس ـ دين، با پيشرفت است، عقيده دارد كه اين 
كه دين مقـدس   ، به علت و راز اين)52ـ   33ص: 1380:  ؛ رك118: 1379مطهري، (هماهنگ است 

ر         اسلام، با قوانين ثابت ولا يتغيري كه دارد با توسـعة تمـدن و فرهنـگ سـازگار، و بـا صـور متغيـ
روح و توجه اسلام بـه  «ها  دهد كه از جملة آن زندگي قابل انطباق است و چند عامل را توضيح مي
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وضع قانون ثابت براي احتياج ثابت و قـانون متغيـر بـراي    «و» تفاوتي آن به قالب و شكل معنا و بي
است؛ بنابراين، اسلام داراي دو جنبة ثابت و متغير است كه جهت ثابت آن مربوط به » احتياج متغير

ر آن، بـه     عناصر ثابت مانند ضروريات دين عناصـر و احكـام   مثل نماز و روزه است و جهت متغيـ
  .هستند  متغير ارتباط دارد كه احكام جزئي و حكومتي از مصاديق آن

اسـت  ) با رويكرد گادامري(اين دليل مبتني بر هرمنوتيك فلسفي  : قطعي نبودن فهم متن ديني. 2
. 70ـ   47ص: 1381؛ اينسـهايمر،  42ـ   29ص: 1380؛ بلاشـير،  215ـ   137ص: 1377پـالر،  :  ك.ر(

  ).170ـ  123ص: 1378كوزنزهوي، 
هـاي   هاي گوناگون هرمنوتيكي، هرمنوتيكي فلسفي بـه ويـژه ديـدگاه    ها و گرايش در ميان نحله

هانس گئورگ گادامر، تصور خاصي از فهم، به طوركلّي كه شـامل فهـم متـون مقـدس دينـي هـم       
پـذيرد و   خاصـي صـورت مـي     بر اساس اين رويكرد، فهم متن در افق معنايي. شود، وجود دارد مي

  .هاي خود است فرض ها و پيش دانسته مفسر در تفسير متون ديني، همواره متأثرّ از ذهنيت، پيش
ساز تشكيك در لزوم مرجعيت دين در مباحث اجتماعي و  پذيرش اين مبناي هرمنوتيكي، زمينه

ماني كـه لـزوم   بخشد كه فهم آن دسته از عال سازد؛ زيرا اين احتمال را قوت مي مي سياسي را فراهم 
ها و انتظارات خاص آنان متـأثر   اند از پيش دانسته استنباط كرده تلفيق دين و دولت را از متون ديني
سراغ متون ديني بـرود، لـزوم دينـي بـودن      هاي ديگري به  دانسته بوده است؛ پس اگر عالمي با پيش

اجتمـاعي و سياسـي،    شـؤون   كند؛ بنابراين، لزوم دخالت دينـي در  ها استنباط نمي حكومت را از آن
اظهار نظر ذيل بـر  ). 103و  102ص: 1378واعظي، (امري قطعي و مسلمّ و غيرقابل مناقشه نيست 

  : اين ديدگاه مبتني است
طـور اسـت، مگـر بـه مقتضـاي اصـول        در باب حدود و قلمرو شريعت نبوي نيز مطلب همين

دگي انسـان اعـم از نيـايش و پرسـتش،     معتقد شود نبي بايد در همة امور زن فلسفي و كلامي، كسي
در آن صـورت، همـة امرهـا و    . جزئيـات را مشـخّص كنـد    تكليف ... معاملات، سياست، اقتصاد و

موردي زمين نماند؛ ولـي اگـر نقـش     هاي صادر شده را مولوي خواهد انگاشت تا تكليف هيچ  نهي
بدانـد، در ايـن     اي اصلي اخلاقـي اساسي انبيا را در طول تاريخ تعيين تكليف براي بايدها و نبايده

هاي صادر شدة مرتبط به قلمرو معاملات، سياست،  صورت خواهد توانست بسياري از امرها و نهي
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را ارشادي بينگارد كه نظر به راه و رسم عقلايي عصر معيني داشته و لذا به خود اجـازه  ... اقتصاد و
واقع اين است كه مبناي فلسفي، كلامـي و يـا   به هر حال، . دهد مثلاً در اين عصر راه ديگري برود

آورد و مطابق اين  دهد و انتظار معيني از آن به وجود مي مي اي از هويت نبوت  ذوقي، شناخت ويژه
مباني فلسفي، كلامـي و يـا   . شود فهميده مي انتظار، دوام يا عدم دوام شريعت و حدود و قلمرو آن 

مجدد قرار بگيرند و مباني  طور مداوم مورد تعمق و برّرسي  ذوقي، عموماً اموري هستند كه بايد به
حـدود   تـوانيم   تنها در پرتو بررسي دائمي است كه مـي . مربوط به نبوت از اين قاعده مستثنا نيست

قطعـاً تعيـين   . انتظار از نبوت و حدود قلمرو دين و قلمرو عقل را در زنـدگي انسـان معـين كنـيم    
: همـان (فاوت شـدن آن مبـاني، بـه نحـو متفـاوتي فهميـده خواهـد شـد         حدود و قلمرو با مت اين
  ).103و  102 ص

ورود تفصيلي در اين بحث، ما را به چالش گسترده با بسياري از اصول و مبـاني   : نقد و بررسي
كشاند كه از حوصلة اين نوشتار خارج است؛ اما به اختصار به نكتة مهمي كه  فلسفي مي  هرمنوتيك

گيري تفسـير    شكل«كنيم، و آن نكته اين است كه فرق روشني ميان  مي  اي است، اشاره در اين بحث
مفسر به انتظار دريافت پاسخ . وجود دارد» سراغ متن رفتن به انتظار پاسخ، به «با » طبق انتظار مفسر
طلب غير اين م. رود باشد، به سراغ متن مي كه متن در باب پرسش او پاسخي داشته  و به احتمال اين

باشد كـه مـتن همـان     از آن است كه مفسر از پيش، پاسخي را براي خود آماده كرده و انتظار داشته 
پاسخ را بدهد و در مقام تفسير متن بكوشد كه همان معناي مورد انتظار را از دل متن بيرون بيـاورد  

» به رأي تفسير« اين همان چيزي است كه در روايات از آن تحت عنوان). 107ص: 1378:  واعظي(
در ). 35ص: 1998فـيض كاشـاني،   ( »النـار  من فسرالقرآن برأيه فليتبوأ مقعـده مـن  «:  نام برده شده است

اي اسـت   مفسر گيرنـده . تفسير متن، مفسر به دنبال معناسازي نيست؛ بلكه به دنبال درك معنا است
خواهـد معناسـازي    عليت خـويش مـي  كه فعالي باشد كه با فا خواهد پيام متن را بگيرد، نه آن كه مي
هاي خويش را محور قرار بدهد، متن را تفسـير   ها و ذهنيت داوري درحقيقت اگر بخواهد پيش. كند
، و ايـن يعنـي   )40ص: 1382عباسـي،  (كنـد   خودش را بر مـتن تحميـل مـي    كند؛ بلكه ذهنيت  نمي

:  1365مطهـري،  (دانـد   آن را بيمـاري و آسـيب رايـج عصـر مـي      به رأي كه اسـتاد مطهـري    تفسير
  : نويسد مي وي در اين باره ). 200ـ  198 ص
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كه نبايد قرآن را موافق ذوق و ذائقة خود تفسير كنيم يا مورد استشهاد قرار دهيم؛ بلكـه   تر اين روشن
هـا، سـاخته    ايم، بايد ذوق اگر قرآن را پيشواي خود قرار داده. ذوق خود را بايد بر قرآن تطبيق دهيم

  ).140ص: » الف« 1365مطهري، (قرآن مجيد باشد  وازين شده بر م
برخـي از نويسـندگان معاصـر، عمـل و رسـالت پيـامبران را در دو هـدف         : سيرة معصـومان . 3

  :اند كرده  خلاصه
ــه خــود محــوري انســان . 1 ــر علي ــراي ســوق دادن آن انقــلاب عظــيم فراگي ــا، ب ــه ســوي  ه هــا ب

  ها؛ جهان آفريدگار
  ).37ص: 1377بازرگان، (تر از دنياي فعلي  نهايت بزرگ جاودان بي اعلام دنياي آيندة. 2

ها و انجام كارهاي اصلاحي و تكميل دنيا در سطح مردم، دور از شـأن خـداي خـالق     ابلاغ پيام
هـا يـا    هـا، پاسـتورها و گانـدي    ها است و تنزّل دادن مقام پيامبران به حدود مـاركس  انسان و جهان

  ؛)همان(ي جمشيد و بزرگمهر و هموراب
بنابراين، دين فقط بايد به امور آخرتي و سعادت ابدي بپردازد و از پرداختن به امور سياسـي و  

اينـان  . السلام اسـت  اجتماعي بپرهيزد و دليل اين گروه، سيره و روش زندگي امامان معصوم عليهم
، تفكيك ...سين واي از رخدادهاي تاريخي عصرامامان، از جمله امام علي، امام حسن، امام ح گوشه

  : گيرند دين از سياست را نتيجه مي
هاي رسول خـدا   ها و دلالت و يازده فرزندش كه بنا به توصيه السلام عليه طالب ابي علي بن عمل 

هاي بعد خودشان حقاً و عملاً جانشينان شايسته، باني اسلام در حفظ و فهـم و   و عملكرد و تجربه
امر آخـرت و خـدا بودنـد و بـيش از هـر كـس صـلاحيت و        هدايت دين، و رهبري مسلمانان در 

  ).42 ص:  همان(مديريت لازم را داشتند، بهترين دليل و شاهد است 
نه خلافت به معناي حكومت به دست او افتاد و نـه او بـراي قبضـه كـردن     ... طالب ابي علي بن

  ).45و  44ص:  همان(تقاضايي نمود  حكومت تلاش و
  :  گفته شده است هم )ع( در مورد امام حسن

دانسـت، بـه خـود     خلافت را ملك شخصي و مأموريت الاهي يا نبـوي مـي  ) ع( اگر امام حسن
  ).44ص:  همان(داد آن را به ديگري صلح كند  اجازه نمي

تر دربارة هدف بعثـت انبيـا و جامعيـت ديـن اسـلام       با توجه به مطالبي كه پيش:  نقد و بررسي
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انحصار هدف پيامبران در امور آخرتي و عدم شـموليت آن در امـور   و بطلان ادعاي  آورديم، سستي
كنـيم و فقـط بـه بررسـي دو      نظر مي ها صرف سياسي و اجتماعي روشن است؛ بنابراين از تكرار آن

 السـلام  عليـه پردازيم؛ اما اين اشكال كه حضرت علي حسن مي سخن پيشين در مورد امام علي و امام
بلكه برعكس سخن خود  ايي نداشت، اين تنها بر خلاف تاريخ، در تحصيل حكومت تلاش و تقاض

است؛ چرا كه حضرت در پاسخ شخصـي كـه او را مـتّهم بـه حـرص در حكومـت        السلام عليهامام
  : دانيم كه حرص در جايي است كه طلب پيش از حد باشد ـ فرمود كرد ـ و مي مي 

من حقّ خود را طلـب كـردم و    .بون و جهي دونهتحولون بيني و بينه و تضر و انما طلبت حقاً لي و انتم 
قـدردان،  (حايل و مانع شويد و مرا از آن منصرف سازد  خواهيد ميان من و حق خاص من  شما مي

  ).53ص: 1379
پس از قتل عثمان و هنگام بيعت، از پذيرفتن حكومت اسـتنكاف   السلام عليهكه حضرت علي اين

  : نويسد استاد مطهري در اين باره مي. ست اتمام حجت كندخوا كرد، به سبب اين بود كه حضرت مي مي
وقتي آمدند با حضرت بيعت كنند، . مطلب از خود كلمات اميرالمؤمنين روشن است جواب اين

برويـد دنبـال   . فانّا مستقبلون امراً له وجوه و الوان؛ مرا رها كنيـد  دعوني و التمسوا غيري «: فرمودند
كه چندين چهـره  . »اي در پيش داريم كاري را در پيش داريم تيره كسي ديگري كه ما حوادث بسيار
بعـد  . هاي مختلف بايد رسيدگي كـرد  شود رسيدگي كرد، از وجه دارد؛ يعني آن را از يك وجه نمي

اي كه پيغمبر تعيـين   شناخته شده خلاصه، راه . »الافاق قد اغامت و المحجة قد تكثرث ان«: گويد مي
لكن من اگر بخواهم « :گويد و در آخر مي. ه مانده، فضا ابر آلود گرديده استكرده بود، الان نشناخت

آن طور كـه   كنم، نه  دانم، عمل مي بر شما حكومت كنم، ركبت بكم ما اَعلم؛ آن طوري كه خودم مي
كـردن    گويد؛ چون مسألة بيعـت  اين جمله را امام براي اتمام حجت كامل مي. خواهد شما دلتان مي
مسألة بيعت اين نيست كه اگر شـما بيعـت نكنيـد، مـن     . ها است كه پيروي بكنند از آن  قول گرفتن

دهند كه تو هر كاري بكني ما پشـت سـرت    كنند؛ يعني قول مي مي بيعت . ديگر خلافتم باطل است
  ). 902ص:  »ب« 1375مطهري، (هستيم 

. روشني ثبت كرده اسـت  در مورد صلح امام حسن هم بايد گفت كه تاريخ علل و ادلّة آن را به
حسن، نفوذ نفاق در آن و قدرت برتر نظـامي معاويـه از جملـه عللـي اسـت كـه        سستي لشكر امام

  .را قطعي كرد پيروزي نظامي معاويه و شكست امام حسن 
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   استاد مطهري و نظرية حداقلي در قلمرو فقه

ه  ق(ها به عبوديت و بندگي خداوند متعالي است  اساس دين، دعوت انسان ل اني امرت ان اعبد اللَّـ
در اديـان توحيـدي، عبوديـت بـه ايمـان زبـاني        ).مخلصاً له الدين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

بلكه فاصله بـين ايمـان و اسـلام     ؛)لم تومنوا و لكن قولوا أسلمنا  قالت الاعراب آمنا قل(شود  خلاصه نمي
صاحب شـريعتند؛ از ايـن رو، گـوهر شـريعت،       وحيديتمام اديان ت. شود با عمل به شريعت پر مي

شـريعت، مفتـاح عبوديـت در      انسان متشرّع، انسان عابد و مخلـص . دعوت خلق به عبوديت است
شـريعت اسـلامي     ةفقه اسلامي، حامل و بازگوكنند. هاي مادي است برابر خدا و آزاد از محدوديت

  .از دين است» عبوديت زدايي«فقه اسلامي، به يك معنا زدايي و تحقير  رود؛ بنابراين شريعت شمار مي به
كم امـر بـه     كند يا دست ها را به بندگي خدا دعوت مي اعلام اين پيام كه اديان توحيدي، انسان

شود، تضييق قلمرو فقه و نگاه حداقلي به آن، يكي  اديان توحيدي تلقّي مي عبوديت، از لوازم فرعي 
  : است دين حداقلي  ديگر از اركان و لوازم نظرية
تمـام احكـام فقهـي    . كه خلافش ثابت بشـود  موقّت هستند، مگر اين. احكام فقهي قطعاً چنينند

دانم كه  ق به جامعة پيامبر و جوامعي كه شبيه به آن جامعه هستند؛ البتّه من ميباسلام، موقتّند و منط
كـه   ام ابـدي اسـت، مگـر ايـن    همة اين احك ـ: است؛ يعني معتقدند رأي عموم فقيهان برخلاف اين 

درست باشد، ناگزير بايد لوازم و نتـايج آن را پـذيرفت    هاي بنده  خلافش ثابت شود؛ اما اگر تحليل
  ).72ص: 1381سروش، (

ه     . دين خاتم داريم؛ اما فهم خاتم نداريم ادعاي كمال براي فقه واقعـي و احكـام واقعـي عنداللَّـ
بـه  . آورد نمي) مقام اثبات(گشايد و كمال براي علم فقه  ما نميگرهي از كار فرو بستة ) مقام ثبوت(

خاتم است، علم فقهي را كه محصول فقه فقها است و معرفتي جـاري و   تعبير ديگر، اگر فقه واقعي
  ).148ص: 1378سروش، (توان خاتم شمرد  نمي وجه  جمعي شامل صواب و خطا است، به هيچ 

اگـر بشـر هـيچ    . ت تمام عيار قبض و بسطي مبتني استسخن پيشين بر شكّاكي:  نقد و بررسي
بشر براي هميشه از آن . واقعي و احكام واقعي ندارد، بودن يا نبودن آن چه فرقي دارد راهي به دين 

چه بشر به آن دست يافتـه، دسـتبافت خـود او     خورد؟ آن چه درد مي محروم است؛ پس اين دين به
پيدا است كه اين سخن به . تر و فراتر است بشر، متعالي آن دين واقعي از ذهن و عقل! است و بس
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پذيرند كه برخي از اجتهادها  در مقابل شهيد مطهري و ديگران تا اين حد مي. انجامد تعطيل دين مي
رسـد و   مي خطا است و گاهي فهم ما از دين نادرست است؛ ولي به طور كلّي ذهن ما به واقع دين 

است و با نظـر كسـاني كـه    » رئاليسم حداقلي«اين ديدگاه نوعي . باب آن به طور كامل بسته نيست
:  1381عباسـي،  (داننـد و شـكاكيتي تمـام عيـار اسـت تفـاوت دارد        را به كلّي بسـته مـي    باب دين

  ).121و  120 ص
اجتهاد، يعنـي كشـف و تطبيـق    . اي تنظيم شده است كه اجتهادپذير است كليات اسلام به گونه

  ).241ص:  1374مطهري، (ر موارد جزئي و متغير ب  اصول كلّي و ثابت
  : نويسد شهيد مطهري درباره فلسفه جاودانگي احكام اسلام مي

خلاصة . به گفتة فُقها، وضع احكام اسلامي از نوع قضاياي حقيقيه است، نه از نوع قضاياي خارجيه
بـرد و   عناوين كلّـي مـي   حكم را روي حيثيات و  مطلب اين است كه اسلام به افراد كار ندارد؛ بلكه

كـرده، بـه شـكل قضـاياي      علما معتقدند اسلام كه قانون وضع . كند اين كار، نوعي قابليت ايجاد مي
حقيقيه وضع كرده است يعني طبيعت اشيا را در نظر گرفته و روي طبيعت حكمي برده است؛ مـثلاً  

 ام بـه ايـن شـكل شـد،    و وقتي كه جعل احك» غصب حرام است«يا » خمر حرام است«:  گفته است
  ).20و  19ص : 1362مطهري، (كند  فرق مي) طرز استنباط مجتهد(تكليف مجتهد 
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